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کاری یا روی دادن حالتی در  که بر انجام دادن   فعلی است 

لت می کند.  گذشته دلا زمان 

 کَتَبَ )نوشت(، رَجَعوا )بازگشتند( و ... .

  برای تشخیص فعل ماضی و شناختِ آسان آن بهتر است به 

کنید تا با شناخت  که در آخر فعل می آید توجّه  شناسه هایی 

آن ها فعل را در صیغۀ مناسب خود، ترجمه کنید، بنابراین به 

کنید. جدول زیر خوب دقت 

ترجمهضمیرشناسهفعل ماضی

نا )من(تُجَلَسْتُ
َ
نشستَمأ

نْتَ )تو(تَجَلَسْتَ
َ
أ

نشستی
نْتِ )تو(تِجَلَسْتِ

َ
أ

نشستیمنَحْنُ )ما(ناجَلَسْنا

نْتُما )شما( تُماجَلَسْتُما
َ
أ

نشستید نْتُم )شما(تُمجَلَسْتُم
َ
أ

نْتُنَّ )شما(تُنَّجَلَسْتُنَّ
َ
أ

هُمااجَلَسا

نشستند
هُمااجَلَسَتا

هُموجَلَسوا

هُنَّنَجَلَسْنَ

 بــرای ضمیــر »هُــوَ: او« فعــل ماضــی بــدون شناســه )جَلَــسَ: نشســت( 
و بــرای ضمیــر »هــيَ: او« حــرف »تْ« نشــانۀ مؤنّــث بــودن فعــل اســت. 

)جَلَسَــتْ: نشســت(

9
تکرار

ماضی1
ساده

ترَجِم الأفَعالَ التاّلیةَ:
)خرداد 1400(.   �هي�جلَسََتْ�هنُاكَ.� جلَسََ�)نشست(�
)دی خارج 99(.   �کاتبَوا.� کاتبََ�)نامه�نگاری�کرد(�
)شهریور خارج 98(.   قطَعََ�)برُید(� قطَعََ�یدََهُ.��
)شهریور 99(.   ساعدََ�)کمک�کرد(� أنا�ساعدَتُْ.  

حیحَ: انِتخِب الصَّ
)خرداد 1402(.   .....................�شَبابنُا�علَمََ�إیرانَ�في�المُباراةِ.��

 1( رفَعَوا   2( رفَعَتَْ  3( رفَعََ
)دی خارج 1400(.   ................�الفائزِةُ�الأولی�في�المُباراةِ�علَمَ�إیران.�

 3( رفَعَتَ  2( رفَعَتِْ   1( رفَعََ 
)خرداد 98(.   نحَنُْ�.................�بیَتاً�جَمیلاً�منَِ�الخشََبِ.�

 3( صَنعَوا  2( صَنعَتُْ   1( صَنعَنْا 
)دی 98(.   ....................�الطاّلباتُ�في�الإمِتحِانِ.�

 3( نجََحنَْ  2( نجََحَ   1( نجََحَت 
)دی خارج 99(.   إناّ�نحَنُْ�.....................�علَیَكَ�القرُآنَ�تنَزیلاً.�

َّلوا  3( نزَ َّلنْا   2( نزَ َّلتُْ   1( نزَ

2. نامه نگاری کردند 1. نشست 
4. من کمک کردم 3. برُید 

5. گزینۀ »3«: »شبابُ« جمع مذکر عاقل است و فعل در ابتدای جمله 
به صورت مفرد مذکر می آید. 

6. گزینۀ »3«: با توجهّ به »الفائزِةُ« که مفرد مؤنثّ غایب است فعل 
»رفَعَتَْ« صحیح می باشد. )برندۀ اول پرچم ایران را در مسابقه بالا  برد.(

7. گزینۀ »1«: با توجه به ضمیر »نحَنُ« فعل در صیغۀ اول شخص جمع 
)متکلمّ مع الغیر( می آید. )ما خانه ای زیبا از چوب ساختیم.(

8. گزینۀ »1«: با توجهّ به »الطاّلبات« فعل در ابتدای عبارت مفرد مؤنثّ 
می آید. )دانش آموزان در امتحان موفقّ شدند.(

َّلنْا« صحیح است. )به  9. گزینۀ »2«: با توجهّ به »نحَنُْ« فعل ماضی »نزَ
درستی که ما قرآن را بر تو قطعاً نازل کردیم.(

همان طور که می دانید در بخش بودجه بندی امتحانات نهایی عربی شما عزیزان، دو نمره به بخش ترجمۀ انواع فعل اختصاص یافته است؛ بنابراین باید 

با انواع آن و ترجمه هریک آشنا شوید. 

در این قسمت همۀ نکات مربوط به ترجمۀ فعل را در 15 کادر همراه با سؤالات امتحانی آورده ایم. 

1
کادرهای آموزشـی
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23
تکرار

ماضی2
منفی

 فعل ماضی با حرف »ما« منفی می شود.
منفی ما رَجَعَ )بازنگشت(  رَجَعَ )بازگشت( 

منفی ما  ماضی  ماضی 
با آمدن حرف »لَم« بر سر آن ماضی منفی  ع نیز   فعل مضار

ترجمه می شود.
لَم + یَذْهَبُ  لَم یَذْهَبْ )نرفت(  

منفی ع  ماضی  مضار م  فعل 
َ

ل
 توجه داشته باشید که دو حرف »لَمْ« و »لِمَ« را با هم اشتباه نگیرید، »لَمْ« 
ع بیاید معنای آن را به ماضی منفی تبدیل می کند، ولی  وقتی قبل از فعل مضار

»لِمَ« مخفّف »لِماذا« به معنای »چرا، برای چه« کلمۀ پرسشی است.

عَلونَ؟ 
ْ

که انجام نمی دهید؟لِمَ تَقولونَ ما لاتَف چرا می گویید آن چه را 

نَّ الَله یَری﴾
َ
مْ بِأ

َ
مْ یَعْل

َ
که خدا می بیند؟﴿أ ل آیا ندانست 

تُم بِواجباتِکُم؟  
ْ

چرا به تکالیفتان عمل نکردید؟لِمَ ما عَمِل
ماضی منفی

ترَجِم الأفَعالَ التاّلیةَ:
)خرداد 1402(.   �هيَ�لمَ�تجَتْهَدِْ�في�درُوسِها.�� اجِتْهَدََ�)تلاش�کرد(�
)دی 1401(.   َّمِ�الدَّرسَْ.� �الکسَْلانُ�لمَ�یتَعَلَ َّمَ�)یاد گرفت(� تعَلَ
)شهریور 99(.   �هي�ما�اسِْتغَفْرَتَْ.  اسِْتغَفْرََ�)آمرزش�خواست(�
)شهریور 1400(.   �أنَتمُ�ما�ذکَرَتْمُ�صَدیقکَمُ.�� ذکَرََ�)یاد�کرد(�
)دی 1400(.   َّرتْمُ�صَدیقکَمُ.�� َّرَ�)به�یاد�آورد(� ما�تذَکَ تذَکَ
)دی 99(.   أرَسَْلَ�)فرستاد(� ما�أرَسَْلَ.  
)خرداد 99(.   شاهَدَ�)دید(� لمَ�یشُاهدِْ�شَیئاً.�
)خرداد 99(.   �هي�ما�اجتْهَدََتْ.  اجِتْهَدََ�)تلاش�کرد(�
)خرداد خارج 1402(.   علَمَِ�)دانست(� لمَ�یعَلْمَوا�شَأنَ�والدَِیهْمِ.��
)دی خارج 1400(.    َّمتْنَُّ.� �ما�علَ َّمَ�)یاد�داد(� علَ
)دی خارج 1401(.    �هوَُ�لمَ�یسُاعدِْ�صَدیقهَُ.�� ساعدََ�)کمک�کرد(
)خرداد خارج 1401(.    �هوُ�لمَ�ینُقْذِْ�شَخصْاً.� أنَقْذََ�)نجات�داد(�
)خرداد 1400(.    اجِتْهَدََ�)تلاش�کرد(� لمَْ�یجَتْهَدِْ�في�عمََلهِِ.�
)دی خارج 99(.    �لمَ�یضَْربِنَْ.� ضَربََ�)زد(�
)شهریور 1401(.    ِّحْ�جرَاّرتَهَ.� �هوُ�لمَ�یصَُل َّحَ�)تعمیر�کرد(� صَل
)دی خارج 1400(.    َّما.� �لمَ�یتَکَلَ َّمَ�)سخن�گفت(� تکَلَ
)دی خارج 1400(.    �همُ�لمَ�یسُاعدِوا.  ساعدََ�)کمک�کرد(�
)خرداد خارج 1400(.    �لمَ�یشَُجِّعنَْ.� شَجَّعَ�)تشویق�کرد(�
)دی 98(.    َّلامیذَ.� �همُ�لمَ�یجُلْسِوا�الت أجَلْسََ�)نشانید(�
)خرداد 1401(.    أرَسَْلَ�)فرستاد(� لمَ�یرُسِلوا�واجباتهِمِ.�
)خرداد خارج 1401(.    َّرتُْ�صَدیقكََ.� َّرَ�)به�یاد�آورد(� ما�تذَکَ تذَکَ
)دی 97(.    ماشاهَدتُْ�في�المَکتْبَةِ�إلّ�فاطمِةَ.�

 2( مشاهده نکردم  1( مشاهده می کردم 
 3( مشاهده نمی کنم

)آذر 1401(.    �لمَ�یغَفْرِْ.� غفَرََ�)آمرزید(�

1. تلاش نکرد )لمَ + تجَتْهَدُِ  لمَ تجَتْهَدِْ )ماضی منفی(( 

َّمْ )ماضی منفی(( َّمُ  لمَ یتَعَلَ 2. فرا نگرفت )لمَ + یتَعَلَ
3. آمرزش نخواست )ما + اسِْتغَفْرَتَْ  ما اسِْتغَفْرَتَْ )ماضی منفی((

4. یاد نکردید )ما + ذکَرَتْمُ  ما ذکَرَتْمُ )ماضی منفی(( 
َّرتْمُ )ماضی منفی(( َّرتْمُ  ما تذَکَ 5. به یاد نیاوردید )ما + تذَکَ

6. نفرستاد )ما + أرَسَلَ  ما أرَسَْلَ )ماضی منفی((
7. ندید، مشاهده نکرد )لمَ + یشُاهدُِ  لمَ یشُاهدِْ )ماضی منفی((

8. تلاش نکرد )ما + اجتْهَدََتْ  ما اجتْهَدََتْ )ماضی منفی((
9. ندانستند )لمَ + یعَلْمَونَ لمَ یعَلْمَوا )ماضی منفی(( 

َّمتْنَُّ )ماضی منفی(( َّمتْنَُّ  ما علَ 10. یاد ندادید )ما + علَ
11. کمک نکرد )لمَ + یسُاعدُِ لمَ یسُاعدِْ )ماضی منفی(( 

12. نجات نداد )لمَ + ینُقْذُِ  لمَ ینُقْذِْ )ماضی منفی((
13. تلاش نکرد )لمَ + یجَتْهَدُِ  لمَ یجَتْهَدِْ )ماضی منفی((

14. نزدند )لمَ + یضَْربِنَْ  لمَ یضَْربِنَْ )ماضی منفی((
ِّحْ )ماضی منفی(( ِّحُ  لمَ یصَُل 15. تعمیر نکرد )لمَ + یصَُل

َّما )ماضی منفی(( َّمانِ  لمَ یتَکَل 16. سخن نگفتند )لمَ + یتَکَل
17. کمک نکردند )لمَ + یسُاعدِونَ  لمَ یسُاعدِوا )ماضی منفی((
18. تشویق نکردند )لمَ + یشَُجِّعنَْ  لمَ یشَُجِّعنَْ )ماضی منفی((

19. ننشاندند )لمَ + یجُلْسِونَ  لمَ یجُلْسِوا )ماضی منفی((
20. نفرستادند )لمَ + یرُسِلونَ  لمَ یرُسِلوا )ماضی منفی((

َّرتُْ )ماضی منفی(( َّرتُْ  ما تذَکَ 21. به یاد نیاوردم )ما + تذَکَ
22. گزینۀ »2«: مشاهده نکردم )ما + شاهَدتُْ  ما شاهَدتُْ )ماضی منفی((

23. نیامرزید )لمَ + یغَفْرُِ  لمَ یغَفْرِْ )ماضی منفی((

10
تکرار

ماضی3
 به فعلی گفته می شود که در زمان گذشته آغاز شده و اثر آن نقلی

تا زمان حال باقی مانده است.
 برای ساخت فعل ماضی نقلی از فرمولی استفاده می کنیم 

کلمۀ »قَد« به ابتدای فعل ماضی اضافه می شود. که در آن 

 قَد + ذَهَبَ ماضی نقلی قَد ذَهَبَ

نقلی د  ماضی  ماضی 
َ

ق
م، ای، است،   فعل ماضی نقلی با فرمول »ماضی ساده + ـه + شناسه )اَ

ایم، اید، اند( ترجمه می شود.

 قَد عَلِمَ  دانسته است / قَد عَلِمْتُ  دانسته ام
ع  بـر سـر فعـل مضـار بـا آمـدن حـرف »لَـم«   فعـل ماضـی نقلـی منفـی 

می شـود. سـاخته 
م + فعل مضارع« می تونه هم ماضی منفی 

َ
)پس یادتون باشه ترکیب »ل

ترجمه بشه و هم ماضی نقلی منفی(

ترجمه
1 ندانستند )ماضی منفی( 

2 ندانسته اند )ماضی نقلی منفی(
 لَم یَعْلَموا 
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ترَجِم الأفَعالَ التاّلیةَ:

)آذر 1401 - دی 1400(.   غفَرََ�)آمرزید(� قدَ�غفَرََ�اللهُ�عبَدَْه.�

)شهریور 99(.   �أنتمُ�قدَ�اسْتغَفْرَتمُ.  اسِْتغَفْرََ�)آمرزش�خواست(�

)دی خارج 99(.   َّمتَْ.� �قدَ�علَ َّمَ�)یاد�داد(� علَ

)خرداد 98( .   َّبیبِ�عنَ�مَرضِهِ.� َّمنْا�مَعَ�الط َّنا�قدَ�تکَلَ �انِ َّمَ�)سخن�گفت(� تکَلَ

)خرداد خارج 98(.   َّرتَْ.� �قدَ�تذَکَ َّرَ�)به�یاد�آورد(� تذَکَ

)خرداد خارج 99(.   �قدَ�أرَسَْلَ.� أرَسَْلَ�)فرستاد(�

)خرداد خارج 1400(.   �قدَ�امِتْنَعَتَْ.� امِتْنَعََ�)خودداری�کرد(�

)دی 98(.   ِّداً.� عامَلَ�)رفتار�کرد(� قدَْ�عامَلتَْ�جَی

)دی خارج 1400(.   �قدَ�عمَلِتُْ.� عمَلَِ�)عمل�کرد(�

)خرداد خارج 1401(.    �هوَُ�قدَ�أرَسَْلَ�الخبَرََ.� أرَسَْلَ�)فرستاد(�

1. آمرزیده است )قدَ + غفَرََ  ماضی نقلی(
2. آمرزش خواسته اید )قدَ + اسْتغَفْرَتْمُ  ماضی نقلی(

َّمتَْ  ماضی نقلی( 3. یاد داده ای )قدَ + علَ
َّمنْا  ماضی نقلی( 4. سخن گفته ایم )قدَ + تکَلَ
َّرتَْ  ماضی نقلی( 5. به یاد آورده ای )قدَ + تذَکَ

6. فرستاده است )قدَ + أرَسَْلَ  ماضی نقلی(
7. خودداری کرده است )قدَ + امِتْنَعَتَْ  ماضی نقلی(

8. رفتار کرده ای )قدَ + عامَلتَْ  ماضی نقلی(
9. عمل کرده ام )قدَ + عمَلِتُْ  ماضی نقلی(

10. فرستاده است )قدَ + أرَسَْلَ  ماضی نقلی(

15
تکرار

ماضی4
 به فعلی گفته می شود که در گذشته چند بار تکرار شده است. استمراری

 می نوشتم، می آمدند، می خوردید و ... .

 فعل ماضی استمراری با اضافه کردن صیغه های ماضی فعل 

ع ساخته می شود. »کانَ« به قبل از صیغه های فعل مضار

کانَ یَجْلِسُ کانَ + یَجْلِسُ    

ی ر ا ستمر ا ضی  ما ع   ر مضا فعل  نَ   کا

 فعل ماضی استمراری با فرمول »می + ماضی ساده« ترجمه می شود.

ترجمه می دانست کانَ یَعْلَمُ   

ع و ترجمۀ آن ها   به شکل های مختلف فعل »کانَ« به همراه فعل مضار
کنید. در جدول بعد دقت 

عشکل های »کانَ« ترجمهفعل مضار

کانَ   .1
کانَتْ  .2

یَذْهَبُ
می رفتتَذْهَبُ

کانا  .3
کانَتا  .4

یَذْهَبانِ
تَذْهَبانِ

می رفتند
کانوا  .5

کُنَّ  .6
یَذْهَبونَ
یَذْهَبْنَ

کُنْتَ  .7
کُنْتِ  .8

تَذْهَبُ
می رفتیتَذْهَبینَ

کُنْتُما تَذْهَبان9ِ. 
می رفتید 10.کُنْتُم

کُنْتُنَّ  .11
تَذْهَبونَ
تَذْهَبْنَ

کُنْتُ ذْهَب12ُ. 
َ
می رفتمأ

کُنّا می رفتیمنَذْهَب13ُ. 

استمراری  ماضی  نیز،  ماضی«  فعل   + »لَیْتَ  ساختار  در  ماضی  فعل   
ترجمه می شود.

کاش محمد دوستش را یاری می کرد. داً نَصَرَ صَدیقَه.    لَیتَ مُحمَّ
یتَ + فعل ماضی« فعل ماضی، ماضی بعید هم ترجمه 

َ
)البته در ساختار »ل

می شه تو کادر بعدی براتون توضیح دادم پس هر دوتاش درسته.(

ع«   + فعل مضار
اسم نکره

اسم معرفه
ع در ساختار »فعل ماضی +   فعل مضار

نیز به صورت ماضی استمراری ترجمه می شود.
که بازی می کرد. کودکی را دیدم   شاهَدْتُ طِفلًا یَلْعَبُ.  

کودک را دیدم درحالی که بازی می کرد. فلَ یَلْعَبُ.  
َّ
 شاهَدْتُ الط

ماضی  + نکره +  مضارع

ماضی  + معرفه +  مضارع

ترَجِم الأفَعالَ التاّلیةَ:
)خرداد 1400(.   جلَسََ�)نشست(� کانَ�یجَلْسُِ�علَیَ�الأرضِ.�
)خرداد خارج 1400(.   �کنُتْمُ�تعَلْمَونَ.� علَمَِ�)دانست(�
)دی خارج 99(.   �کانا�یکُاتبِانِ.� کاتبََ�)نامه�نگاری�کرد(�
)شهریور خارج 98( .   �کانوا�یقَطْعَونَ.� قطَعََ�)برید(�
)خرداد خارج 99(.   �کانوا�یجَتْهَدِونَ.� اجِتْهَدَ�)تلاش�کرد(�
)دی 99(.   َّبُ.� �کانَ�یتَقَرَ َّبَ�)نزدیک�شد(� تقَرَ
)خرداد خارج 1402(.   علَمَِ�)دانست(� کنُتُْ�أعَلْمَُ�شَیئاً.�
)دی خارج 1401(.   جالسََ�)هم�نشینی�کرد(� کانا�یجُالسِانِ�الصّالحِینَ.��
)خرداد خارج 1401(.   َّمونَ�بسُِرعةٍَ.� َّمَ�)سخن�گفت(� کانوا�یتَکَلَ تکَلَ
)دی خارج 1400(.    �کنُتَْ�تعَمَْلُ.� عمَلَِ�)عمل�کرد(�
)خرداد 1401(.    َّومِ.� �الطاّلبُ�کانَ�یمَتْنَعُِ�عنَِ�الن امِتْنَعََ�)خودداری�کرد(�
)شهریور 1401(.    یاّرةَ.� ِّحونَ�السَّ َّحَ�)تعمیر�کرد(� کانوُا�یصَُل صَل
)شهریور 99(.    عامَلَ�)رفتار�کرد(� کانوا�یعُاملِونَ�جَیدّاً.�
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)خرداد خارج 98(4  . لیَتَ�ناصراً�ابتعَدََ�عنَِ�الکسََلِ.�

 1( دوری کرده است
 2( دوری می کرد

 3( دوری خواهد کرد
)دی خارج 1400(4  . جرَةَ.� قطَعََ�)برُید(� کانا�یقَطْعَانِ�الشَّ

1. می نشست )کانَ + فعل مضارع »یجَلْسُِ«  ماضی استمراری(
2. می دانستید )کنُتْمُ + فعل مضارع »تعَلْمَونَ«  ماضی استمراری(

3. با یکدیگر نامه نگاری می کردند 
ماضی استمراری( )کانا + فعل مضارع »یکُاتبِانِ« 

4. می برُیدند )کانوا + فعل مضارع »یقَطْعَونَ«  ماضی استمراری(
5. تلاش می کردند )کانوا + فعل مضارع »یجَتْهَدِونَ«  ماضی استمراری(
َّبُ«  ماضی استمراری( 6. نزدیک می شد )کانَ + فعل مضارع »یتَقَرَ

7. می دانستم )کنُتُْ + فعل مضارع »أعَلْمَُ«  ماضی استمراری( 
8. هم نشینی می کردند )کانا + فعل مضارع »یجُالسِانِ«  ماضی استمراری(
َّمونَ« ماضی استمراری( 9. سخن می گفتند )کانوا + فعل مضارع »یتَکَلَ
10. عمل می کردی )کنُتَْ + فعل مضارع »تعَمَْلُ«  ماضی استمراری(
11. خودداری می کرد )کانَ + فعل مضارع »یمَتْنَعُِ«  ماضی استمراری(
ِّحونَ«  ماضی استمراری( 12. تعمیر می کردند )کانوا + فعل مضارع »یصَُل
13. رفتار می کردند )کانوا + فعل مضارع »یعُاملِونَ«  ماضی استمراری(
14. گزینۀ »2«: دوری می کرد )لیَتَ + فعل ماضی »ابتْعَدََ«  ماضی استمراری(
15. می برُیدند )کانا + فعل مضارع »یقَطْعَانِ«  ماضی استمراری(

6
تکرار

ماضی5
گذشتۀ دور انجام شده است.بعید که در  گفته می شود   به فعلی 

کرده بودند و ... . کمک   نوشته بودم، خوانده بودید، 

+ »قَد«   فعل ماضی بعید با آمدن صیغه های ماضی »کانَ« 

قبل از صیغه های فعل ماضی ساخته می شود.

کانَ قَد جَلَسَ کانَ + قَد + جَلَسَ    

گاهی این فعل بدون   آوردن »قَد« اختیاری است؛ بنابراین 

»قَد« نیز می آید.

بعید ماضی  ماضی  د[  فعل 
َ

کانَ  ]ق

 فعل ماضی بعید با فرمول »ماضی ساده + ـه + بود + شناسه« ترجمه می شود.

ترجمه نوشته بود.  کَتَبَ  کانَ قَد   

ترجمه نوشته بودیم. کَتَبْنا  کُنّا قَد   
 به شکل های مختلف فعل ماضی بعید و ترجمۀ هر یک در جدول بعد 

دقت کنید.

ترجمهماضی بعید
کانَ )قَد( ذَهَبَ  .1

رفته بود کانَتْ )قَد( ذَهَبَتْ  .2

کانا )قَد( ذَهَبا  .3

کانَتا )قَد( ذَهَبَتا  .4

رفته بودند کانوا )قَد( ذَهَبوا  .5

کُنَّ )قَد( ذَهَبْنَ  .6

کُنْتَ )قَد( ذَهَبْتَ   .7
رفته بودی

کُنْتِ )قَد( ذَهَبْتِ  .8

کُنْتُما )قَد( ذَهَبْتُما  .9

رفته بودید کُنْتُم )قَد( ذَهَبْتُم  .10
کُنْتُنَّ )قَد( ذَهَبْتُنَّ  .11

کُنْتُ )قَد( ذَهَبْتُ رفته بودم12. 

کُنّا )قَد( ذَهَبْنا رفته بودیم13. 

را نیز می توان به صورت  + فعل ماضی«   فعل ماضی در ساختار »لَیتَ 
ماضی بعید ترجمه کرد. )تو کادر 4 گفتیم هم ماضی استمراری و هم ماضی 

بعید، هر دوتاش درسته.(

لمیذَ اِبتَعَدَ عَنِ الکَسَلِ.  کاش دانش آموز از تنبلی دوری کرده بود.  لَیتَ التَّ
)دوری می کرد.(

بعید ماضی 
ی استمرار ماضی 

ضی  ما   
َ

یْت
َ

ل

 فعل ماضی در ساختار »فعل ماضی + فعل ماضی« نیز به صورت ماضی 
بعید )یا ماضی ساده( ترجمه می شود.

که به من  روسِ.  دوستی را دیدم 
ُ

 شاهَدْتُ صَدیقاً سَاعَدَني في الدّ

کرد( کرده بود. )کمک  کمک  در درس ها 
ماضی ماضی

ماضی بعید

ترَجِم الأفَعال التاّلیةََ:
)دی 1401(4 . ِّلمیذاتُ�کنَُّ�قدَ�کتَبَنَْ�درُوسَهنَُّ.� �الت کتَبََ�)نوشت(�
)آذر 1401- خرداد 99(4   �کانَ�قدَ�امتْنَعََ.� امِتْنَعََ�)خودداری�کرد(�
)شهریور 99(4   �هوَُ�کانَ�قدَ�تقَاعدََ.  تقَاعدََ�)بازنشسته�شد(�
َّخفْیضِ.4   �أسَْعارُ�البضَائعِِ�کانتَْ�قدَ�رخَصَُتْ�بعَدَ�الت رخَصَُ�)ارزان�شد(�

)خرداد خارج 1401(  
)خرداد خارج 1400(4   �کنَُّ�قدَ�جَعلَنَْ.� جَعلََ�)قرار�داد(�
)شهریور خارج 98(4   �لیَتهَم�تکَاتبَوا.  تکَاتبََ�)نامه�نگاری�کرد(�

 1. نوشته بودند )کنَُّ + قدَ + فعل ماضی )کتَبَنَْ(  ماضی بعید(
2. خودداری کرده بود )کانَ + قدَ + فعل ماضی )امتْنَعََ(  ماضی بعید(
3. بازنشسته شده بود )کانَ + قدَ + فعل ماضی )تقَاعدََ(  ماضی بعید(
4. ارزان شده بود )کانتَْ + قدَ + فعل ماضی )رخَصَُتْ(  ماضی بعید(
5. قرار داده بودند )کنَُّ + قدَ + فعل ماضی )جَعلَنَْ(  ماضی بعید(

6. نامه نگاری کرده بودند، نامه نگاری می کردند 
)لیَتَ + فعل ماضی )تکَاتبَوا(  ماضی بعید / ماضی استمراری(
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خامِسُ
ْ
مرینُ ال

َّ
الت لُ وَّ

َ
رْسُ الأ الدَّ

. ةِ مَعَ زَمیلاتِکُنَّ
َ
سئِل

َ
 الأ

َّ
کْتُبْنَ حَل

ُ
 پرسش ها را با هم کلاسی هایتان بنویسید.الف( رَجاءً، ا

ّ
 حل

ً
1 لطفا

.
ً
بیحا

َ
كَ ق سَیُصْبِحُ خَطُّ

َ
ةٍ، ف

َ
2 اگر با عجله بنویسی خطت زشت خواهد شد.ب( إنْ تَکْتُبْ بِعَجَل

کْرَیاتِ.
َّ

کْتُبَ ذِکری في دَفتَرِ الذ
َ
نْ أ

َ
ریدُ أ

ُ
که[ خاطره ای در دفترِ خاطرات بنویسم.ج( أ 3 می خواهم ]

ةِ. ی الآثارِ التّاریخیَّ
َ
 عَل

ُ
ن یَکْتُبَ العاقِل

َ
.د( ل ݑ 4 ]انسانِ[ خردمند، روی آثارِ تاریخی نخواهد نوشٮݧ

ةِ.
َ
ی الوَرَق

َ
کارَهُ عَل

ْ
ف

َ
 یَکْتُبُ أ

َ
هُ سَوف

َ
 او اندیشه هایش را روی کاغذ خواهد نوشت.ه ( إنّ

ً
5 قطعا

6 هنگامی که او را دیدم، تمرینش را می نوشت.و( عِندَما شاهَدْتُهُ کانَ یَکْتُبُ تَمرینَهُ.

رسِ.
َ

 تَمارینَ الدّ
ُ

کَسول
ْ
دْ یَکْتُبُ ال

َ
7 تنبل، تمرین های درس را  گاهی می نویسد )شاید بنویسد(.ز( ق

؟
َ

رجَمَة
َ
، لِمَ لا تَکْتُبونَ التّ

ُ
8 ای دانش آموزان، چرا ترجمه را نمی نویسید؟ح( یا تَلامیذ

 روی جلدِ کتاب ننویسید.ط( رَجاءً، لا تَکتُبوا عَلیٰ جِلدِ الکِتابِ.
ً
9 لطفا

 لِصَدیقَتِها.
ً

ة
َ
د کَتَبَتْ رِسال

َ
10 او نامه ای به دوستش نوشته است.ی( هيَ ق

 في دَفاتِرِنا.
ً

ة
َ
11 در دفترهایمان جمله هایی زیبا باید بنویسیم.ک( لِنَکْتُبْ جُمَلاً جَمیل

مسِ.
َ
کْتُبْ واجِباتي أ

َ
م أ

َ
نَا ل

َ
12 من دیروز تکلیف هایم را ننوشتم )ننوشته ام(.ل( أ

. ی الجِدارِ
َ
 عَل

ً
13 روی دیوار چیزی ننوشتیم.م( ما کَتَبْنا شَیئا

وحِ.
َّ
ی الل

َ
14 حدیثی روی تخته نوشته شد.ن( کُتِبَ حَدیثٌ عَل

.
َ

جوِبَة
َ
15 جواب ها را می نوشتند.س( کانوا یَکْتُبونَ الأ

د کَتَبوا دَرسَهُم.
َ
16 درسشان را نوشته بودند.ع( کانوا ق

صیرٌ.
َ
17 متنی کوتاه نوشته می شود.ف( یُکْتَبُ نَصٌّ ق

نکات ترجمه

کْتُبْنَ« فعل امر از »تَکْتُبْنَ« است.
ُ
1 »ا

2 »إِنْ: اگر«  ادات شرط / »تَکْتُبْ« فعل شرط است و مضارع التزامی 

ترجمه می شود.

کْتُبَ(  مضارع التزامی
َ
ن + فعل مضارع )أ

َ
3 أ

ن یَکْتُبَ  )مستقبل منفی(
َ
ن + فعل مضارع )یَکْتُبُ(  ل

َ
4 ل

 + فعل مضارع )یَکْتُبُ(  مستقبل
َ

5 سَوف

6 کانَ + فعل مضارع )یَکْتُبُ(  ماضی استمراری

د + فعل مضارع )یَکْتُبُ(  فعل مضارع با »گاهی« یا »شاید« ترجمه می شود.
َ
7 ق

8 »لا«ی نفی + فعل مضارع تغییرنیافته )تَکْتُبونَ(  مضارع منفی

9 »لا«ی نهی + فعل مضارع تغییریافته )تَکْتُبوا(  نهی

کَتَبَتْ(  ماضی نقلی د + فعل ماضی )
َ
10 ق

م )نَکْتُبُ(  لِنَکْتُبْ  باید + مضارع التزامی
ّ
11 لِـ )امر( + فعل متکل

کْتُبْ  ماضی منفی - ماضی نقلی منفی
َ
م أ

َ
کْتُبُ(  ل

َ
م + فعل مضارع )أ

َ
12 ل

کَتَبْنا(  ماضی منفی 13 ما + فعل ماضی )

« فعل ماضی مجهول است.
َ

عِل
ُ
14 »کُتِبَ« بر وزن »ف

15 کانوا + فعل مضارع )یَکْتُبونَ(  ماضی استمراری

کَتَبوا(  ماضی بعید د + فعل ماضی )
َ
16 کانوا + ق

« فعل مضارع مجهول است.
ُ

17 »یُکْتَبُ« بر وزن »یُفْعَل

2
تـمارین کتاب درسـی
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خامِسُ
ْ
مرینُ ال

َّ
الت اني

ّ
رْسُ الث الدَّ

الف( کَتَبَ: 
نوشت

مرینُ: تمرین نوشته شد. دْ کُتِبَ التَّ
َ
1 ق

2 لِمَ لا تَکْتُبینَ دَرْسَكِ؟ چرا درست را نمی نویسی؟

: تو چیزی را ننوشتی )تو ننوشته ای(
ً
مْ تَکْتُبي شَیْئا

َ
3 أنتِ ل

ب( تَکاتَبَ: 
نامه نگاری کرد

دیقانِ تَکاتَبا: دو دوست با یکدیگر نامه نگاری کردند. لصَّ
َ
4 ا

5 رَجاءً تَکاتَبا: لطفا با یکدیگر نامه نگاری کنید.

میلانِ: دو همکلاسی با یکدیگر نامه نگاری کردند. 6 تَکاتَبَ الزَّ

ج( مَنَعَ: 
بازداشت، منع کرد

ةِ: از مواد قندی منع شدم.  ریَّ
َ
کّ مَوادَّ السُّ

ْ
7 مُنِعْتُ عَنِ ال

8 لا تَمْنَعْنا عَنِ الخُروجِ: ما را از بیرون رفتن منع نکن )باز ندار(.

د( اِمْتَنَعَ: 
خودداری کرد

خُروجِ: از بیرون رفتن خودداری نخواهیم کرد.
ْ
نْ نَمْتَنِعَ عَنِ ال

َ
9 ل

کْلِ: از خوردن خودداری نکنید.
َ ْ
10 لا تَمْتَنِعوا عَنِ ال

ومِ: نگهبان از خواب خودداری کرده بود. دِ امْتَنَعَ عَنِ النَّ
َ
حارسُِ ق

ْ
11 کانَ ال

 :
َ

ه ( عَمِل
کار کرد، عمل کرد

تُم بِواجِباتِکُم؟: چرا به وظایفتان عمل نکردید؟
ْ
12 لِمَ ما عَمِل

مَصْنَعِ؟ آیا در کارخانه کار می کنید؟
ْ
 تَعْمَلونَ في ال

َ
13 أ

 :
َ

و( عامَل
رفتار کرد

نا بِفَضْلِكَ! خدایا! با بخشش خود با ما رفتار کن.
ْ
14 إلهي، عامِل

نا بِعَدْلِكَ! خدایا! با دادگری ات با ما رفتار نکن.
ْ
15 إلهي، لا تُعامِل

: به خوبی با ما رفتار می کردند.
ً
دا 16 کانوا یُعامِلونَنا جَیَّ

ز( ذکَرَ: 
یاد کرد

هُ: مؤمن پروردگارش را یاد کرده است. )یاد کرد( مُؤمِنُ رَبَّ
ْ
دْ ذکَرَ ال

َ
17 ق

: به نیکی یاد شدی. خَیْرِ
ْ
18 ذُکِرْتَ بِال

سْتاذُ تَلامیذَهُ القُدَماءَ: گاهی استاد دانش آموزان قدیمش را یاد می کند. )شاید ... یاد بکند(
ُ
دْ یَذْکُرُ ال

َ
19 ق

رَ:
َ
کّ

َ
ح( تَذ

به یاد آورْد 

راني: پدربزرگ و مادربزرگم مرا به یاد آوردند. 
َ
تي تَذَکّ

َ
20 جَدّي وَ جَدّ

م ما را به یاد خواهد آورد.
ّ
سُ: معل مُدَرَّ

ْ
رُنا ال

َ
21 سَیَتَذَکّ

رُكَ یا زَمیلي: همکلاسی ام، تو را به یاد نمی آورم.
َ
تَذَکّ

َ
22 لا أ

نکات ترجمه

کُتِبَ(  ماضی نقلی مجهول د + فعل ماضی مجهول )
َ
1 ق

2 »لا«ی نفی + فعل مضارع )تَکْتُبینَ(  مضارع منفی

م + فعل مضارع تغییریافته )تَکْتُبي(  ماضی منفی - ماضی نقلی منفی
َ
3 ل

4 »تَکاتَبا« فعل ماضی از باب »تَفاعُل« است.

5 »تَکاتَبا« فعل امر از باب »تَفاعُل« است.

6 »تَکاتَبَ« فعل ماضی از باب »تَفاعُل« است.

7 »مُنِعْتُ« فعل ماضی مجهول است.

8 »لا« ی نهی + فعل مضارع تغییریافته )تَمْنَعْ(  نهی

ن + فعل مضارع )نَمْتَنِعَ(  مستقبل منفی
َ
9 ل

10 »لا«ی نهی + فعل مضارع تغییریافته )تَمْتَنِعوا(  نهی

د( + فعل ماضی )اِمْتَنَعَ(  ماضی بعید
َ
11 کانَ + )ق

تُم(  ماضی منفی
ْ
12 ما + فعل ماضی )عَمِل

13 »تَعْمَلونَ« فعل مضارع جمع مذکّر مخاطب است.

ة« است.
َ
« فعل امر از باب »مُفاعَل

ْ
14 »عامِل

(  نهی
ْ

15 »لا«ی نهی + فعل تغییریافته مضارع )تُعامِل

16 کانوا + فعل مضارع )یُعامِلونَ(  ماضی استمراری

د + فعل ماضی )ذَکَرَ(  ماضی نقلی یا ساده
َ
17 ق

18 »ذُکِرْتَ« فعل ماضی مجهول است.

د + فعل مضارع )یَذْکُرُ( فعل مضارع با »گاهی« یا »شاید« ترجمه می شود.
َ
19 ق

ل« + ن)وقایه( + ضمیر متّصل »ي« 20 فعل ماضی از باب »تَفَعُّ

رُ(  مستقبل
َ
21 سَ + فعل مضارع )یَتَذَکّ

رُ(  مضارع منفی
َ
تَذَکّ

َ
22 »لا«ی نفی + فعل مضارع )أ



20

| عربی )3( - بخش اول |

سّادِسُ
ْ
مرینُ ال

َّ
الت

ُ
الِث

ّ
ث

ْ
رْسُ ال الدَّ

مونَ: خواهند دانستالف( عَلِمَ: دانست
َ
1 سَیَعْل

: جابه جا شد
َ

: جابه جا نخواهد شدب( اِنْتَقَل
َ

نَ یَنْتَقِل
َ
4 ل  جابه جا شوید 

ً
3 رَجاءً، اِنْتَقِلوا: لطفا : جابه جا نمی شود 

ُ
2 لا یَنْتَقِل

: فرستاد
َ

رسَل
َ
: بفرستج( أ

ْ
رْسِل

َ
6 أ : نفرست 

ْ
5 لا تُرْسِل

عْبُدوني: مرا بپرستیدد( عَبَدَ: پرستید
ُ
7 ا

9 هُمْ ساعَدوني: آنها به من کمک کردنده ( ساعَدَ: کمک کرد  به من کمک کنید 
ً
8 رَجاءً، ساعِدوني: لطفا

10 طُبِخَ: پخته شدو( طَبَخَ: پخت

مَ: سخن گفت
َّ
مْنا: سخن گفتیمز( تَکَل

َّ
13 تَکَل مُ: سخن می گوییم 

َّ
12 نَتَکَل م: سخن گفتن 

ُّ
کَل لتَّ

َ
11 ا

نکات ترجمه

مونَ(  مستقبل
َ
1 سَ + فعل مضارع )یَعْل

(  مضارع منفی
ُ

2 »لا«ی نفی + فعل مضارع )یَنْتَقِل

3 فعل امر از باب »اِفتِعال«  صیغۀ جمع مذکّر مخاطب

(  مستقبل منفی
َ

ن + فعل مضارع )یَنْتَقِل
َ
4 ل

(  نهی
ْ

5 »لا«ی نهی + فعل مضارع تغییریافته )تُرْسِل

6 فعل امر از باب »إفعال« صیغۀ مفرد مذکّر مخاطب

عْبُدوا( + ن )وقایه( + ضمیر متّصل »ي«
ُ
7 فعل امر )ا

8 فعل امر )ساعِدوا( + ن )وقایه( + ضمیر متّصل »ي« 

9 فعل ماضی )ساعَدوا( + ن )وقایه( + ضمیر متّصل »ي«

10 فعل ماضی مجهول

ل« 11 مصدر باب »تَفَعُّ

ل« م مع الغیر باب »تَفَعُّ
ّ
12 فعل مضارع، متکل

ل« م مع الغیر باب »تَفَعُّ
ّ
13 فعل ماضی، متکل

ُ
الِث

ّ
مرینُ الث

َّ
الت رْسُ الرّابِعُ الدَّ

رَ )به یاد آورد(:
َ
کّ

َ
1 مضارع تَذ

کُرُ
ْ

رُ  یَذ
ّ
کَ

َ
رُ  یُذ

َ
کّ

َ
 یَتَذ

6 مضارع تَقاعَدَ )بازنشست شد(:

 یُقْعِدُ  یَتَقاعَدُ  یَقْتَعِدُ

مَ )یاد داد(:
َّ
2 مصدر عَل

م
ُّ
م  تَعْلیم  تَعَل

ْ
 عِل

7 امر تَمْتَنِعُ )خودداری می کنی(:

 اِمْنَعْ  مانِعْ  اِمْتَنِعْ

سَة )همنشینی کردن(:
َ
3 ماضی مُجال

سَ
َ
سَ  جال

َ
جْل

َ
سَ  أ

َ
 جَل

می کند(: یَسْتَخْرِجُ )خارج  8 ماضی 

اِسْتَخْرَجَ جَ   تَخَرَّ خْرَجَ  
َ
أ  

4 مصدر اِنْقَطَعَ )بریده شد(:

 تَقْطیع  اِنْقِطاع  تَقاطُع
9 وزن اِسْتَمَعَ:

َ
  اِنْفَعَل

َ
  اِسْتَفْعَل

َ
تَعَل

ْ
 اِف

بَ )نزدیک شد(: 5 امر تَقَرَّ

تَربِْ
ْ
بْ  اِق رَّ

َ
بْ  ق  تَقَرَّ

10 وزن اِنْتَظَرَ:
َ

  اِسْتَفْعَل
َ

  اِنْفَعَل
َ

تَعَل
ْ
 اِف

پاســـــخ

و   »
ُ

ل »یَتَفَعَّ وزن  بر  آن  مضارع  و  است  ل«  »تَفَعُّ باب  ماضی  رَ« 
َ
1 »تَذَکّ

رُ: به یاد می آورد 
َ
کّ

َ
رُ« می  آید.  یَتَذ

َ
به صورت »یَتَذَکّ

و  »تَفْعیل«  وزن  بر  آن  مصدر  و  بوده  »تَفْعیل«  باب  ماضی  مَ« 
َّ
2 »عَل

به صورت »تَعْلیم« می آید.  تَعْلیم: یاد دادن
« و 

َ
ة« بوده و ماضی آن بر وزن »فاعَل

َ
سَة« مصدر باب »مُفاعَل

َ
3 »مُجال

سَ: همنشینی کرد
َ
سَ« می آید.  جال

َ
به صورت »جال

4 »اِنْقَطَعَ« ماضی باب »اِنْفِعال« بوده و مصدر آن به صورت »اِنْقِطاع« است.

  اِنْقِطاع: بریده شدن
« و به صورت 

ْ
ل ل« بوده و امر آن بر وزن »تَفَعَّ بَ« ماضی باب »تَفَعُّ 5 »تَقَرَّ

بْ: نزدیک شو بْ« می آید.   تَقَرَّ »تَقَرَّ

« و 
ُ

6 »تَقاعَدَ« ماضی باب »تَفاعُل« بوده و مضارع آن بر وزن »یَتَفاعَل

به صورت »یَتَقاعَدُ« است.  یَتَقاعَدُ: بازنشست می شود
و   »

ْ
تَعِل

ْ
»اِف وزن  بر  آن  امر  و  بوده  تِعال« 

ْ
»اِف باب  مضارع  7 »تَمْتَنِعُ« 

به صورت »اِمْتَنِعْ« می  آید.  اِمْتَنِعْ: خودداری کن
به صورت  آن  ماضی  و  بوده  »اِسْتِفْعال«  باب  مضارع   » 8 »یَسْتَخْرِجُ

کرد خارج   : اِسْتَخْرَجَ »اِسْتَخْرَجَ« می آید.  
تِعال« و به معنای »گوش فرا 

ْ
« از باب »اِف

َ
تَعَل

ْ
9 »اِسْتَمَعَ« بر وزن »اِف

َ
تَعَل

ْ
داد« است.  اِف

تِعال« و به معنای »انتظار کشید، 
ْ
« از باب »اِف

َ
تَعَل

ْ
10 »اِنْتَظَرَ« بر وزن »اِف

َ
تَعَل

ْ
منتظر شد« است.  اِف
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دی ماه 1401 )2 نمره( الف

َّمَ: یاد گرفت  تعَلَ

رْسَ.
َ

مِ الدّ
َّ

مْ یَتَعَل
َ
الکَسْلانُ ل 3  .

َ
ة رنْسِیَّ

َ
 الف

َ
غة

ُّ
مونَ الل

َّ
د یَتَعَل

َ
 ق

ُ
لامیذ

َ
التّ 2  .

َ
ة بیَّ موا العَرَ

َّ
رَجاءً تَعَل 1 

 ساعدََ: کمک کرد

داءِ واجِباتِهِ.
َ
ساعِدُ صَدیقي في أ

ُ
سَأ راءَ.  6

َ
ق

ُ
نیاءُ لِیُساعِدوا الف

ْ
غ

َ
الأ بُ ساعَدوني.  5

ّ
لا

ُ
الطّ 4 

 کتَبََ: نوشت

. کَتَبْنَ دُروسَهُنَّ دْ 
َ
کُنَّ ق میذاتُ 

ْ
ل

ّ
التَ شْجارِ.  8

َ
ی الأ

َ
 لایَکْتُبوا عَل

ُ
طْفال

َ
الأ 7 

شهریورماه 1401 )2 نمره( ب

 اسِْتعَان: یاری جست

 بِالِله.
ّ

لا تَسْتَعینوا إلا ﴿... إیّاكَ نَسْتَعینُ﴾  11 لاةِ﴾  10 بْرِ وَ الصَّ ﴿وَ اسْتَعینوا بِالصَّ 9 

 رخَصَُ: ارزان شد

خْفیضِ.
َ
د رَخُصَتْ بَعدَ التّ

َ
کانَتْ ق سْعارُ البَضائعِ 

َ
أ کَثُرَ.  13 نْ یَرخُصَ إذا 

َ
دَبُ ل

َ
الأ 12 

َّحَ: تعمیر کرد  صَل

یّارةَ. حونَ السَّ
َّ

کانوا یُصَل حْ جَرّارَتَه.  16
َّ

م یُصَل
َ
هُوَ ل نا في مَوقِفِ تَصْلیحِ الحافِلاتِ.  15

َ
أ 14 

خردادماه 1401 )2 نمره( ج

َّبَ: نزدیک شد  تقَرَ

نْبِ.
َّ

بَ إلی الذ رَّ
َ

ن نَتَق
َ
ل بونَ إلی الخَیراتِ.  19 رَّ

َ
هُم یَتَق بُ إلی الِله.  18 رَّ

َ
سَیَتَق 17 

 أرَسَْلَ: فرستاد

 الخَبَرَ.
َ

رْسَل
َ
د أ

َ
هُو ق مْ یُرْسِلوا واجباتِهِم.  22

َ
ل 21  .

ً
 رِسالة

ْ
لا تُرْسِل 20 

 امِتْنَعََ: خودداری کرد

کْلِ. 
َ
ضْلِك اِمْتَنِعْ عَنِ الأ

َ
مِنْ ف ومِ.  24

َ
کانَ یَمْتَنِعُ عَن النّ الطّالِبُ  23 

3
سؤالات امتحانــی ترکیبی



واژگانقواعد

 تحلیل
 صرفی

و محل
اعرابی 

 ترجمه
 و

 درک
مطلب

ترجمۀ فعل
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ترجمۀ فعلپاسخ بخش اول

ل«( یاد بگیرید )فعل امر از باب »تَفَعُّ 1 
مونَ( 

َ
ع )یَتَعَلّ گاهی یاد می گیرند )شاید یاد بگیرند( )قَد + فعل مضار 2 

ع با »گاهی« یا »شاید« ترجمه می شود.( فعل مضار
یاد نگرفت )یاد نگرفته است(  3 

مْ(  ماضی منفی )ساده - نقلی(
َ
ع تغییریافته )یَتَعَلّ لَم + فعل مضار   

کردند  به من کمک  4 
فعل ماضی )ساعَدوا( + ن )وقایه( + ضمیر متّصل »ي«    

ع التزامی( ع )یُساعِدوا(  باید + مضار  ـ)امر( + فعل مضار باید کمک کنند )لِ 5 
ساعِدُ(  مستقبل(

ُ
ع )أ کرد )سَ + فعل مضار کمک خواهم  6 

نباید بنویسند  7 
ع التزامی ع غایب )یَکْتُبوا(  نباید + مضار »لا«ی نهی + فعل مضار

نوشته بودند )کُنَّ + )قَد( + فعل ماضی )کَتَبْنَ(  ماضی بعید( 8 
یاری بجویید )فعل امر باب »اِسْتِفعال« )عَوَنَ(، جمع مذکّر مخاطب( 9 

ع، متکلّم مَع الغیر باب »اِسْتِفعال«( یاری می جوییم )فعل مضار 10 

ع تغییریافته )تَسْتَعینوا(  نهی( یاری نجویید )»لا«ی نهی + فعل مضار 11 
ع )یَرخُصَ(  مستقبل منفی( ارزان نخواهد شد )لَن + فعل مضار 12 

ارزان شده بود )کانَتْ + )قَد( + فعل ماضی )رَخُصَتْ(  ماضی بعید( 13 

کردن )مصدر باب »تَفْعیل«( تعمیر  14 

تعمیر نکرد )تعمیر نکرده است(  15 

حْ(  ماضی منفی )ساده - نقلی(
ّ
ع تغییریافته )یُصَلَ لَم + فعل مضار   

حونَ(  ماضی استمراری(
ّ
ع )یُصَلَ تعمیر می کردند )کانوا + فعل مضار 16 

بُ(  مستقبل(  ع )یَتَقَرَّ نزدیک خواهد شد )سَ + فعل مضار 17 

ل«( ع، جمع مذکر غایب، باب »تَفَعُّ نزدیک می شوند )فعل مضار 18 

بَ(  مستقبل منفی( ع )نَتَقَرَّ نزدیک نخواهیم شد )لَن + فعل مضار 19 

ع تغییر یافته )تُرْسِلْ(  نهی( نفرست )»لا«ی نهی + فعل مضار 20 
نفرستادند )نفرستاده اند(  21 

ع تغییریافته )یُرْسِلوا(  ماضی منفی )ساده - نقلی( لَم + فعل مضار   
رْسَلَ(  ماضی نقلی یا ساده(

َ
فرستاده است )فرستاد( )قَد + فعل ماضی )أ 22 

ع )یَمْتَنِعُ(  ماضی استمراری( خودداری می کرد )کانَ + فعل مضار 23 

خودداری کن )فعل امر باب »اِفْتِعال«، مفرد مذکّر مخاطب( 24 

آمرزیده نمی شود  25 

ع منفی مجهول ع )یُغْفَرُ(  مضار »لا«ی نفی + فعل مضار   
آمرزیده است )آمرزید( )قَد + فعل ماضی )غَفَرَ(  ماضی نقلی یا ساده( 26 

رْتُم(  ماضی منفی(
َ
به یاد نیاوردید )ما + فعل ماضی )تَذَکّ 27 

رُ(  مستقبل(
َ
ع )نَتَذَکّ به یاد خواهیم آورد )سَ + فعل مضار 28 

باید به یاد آورد )بیاوَرَد(  29 

ع التزامی رْ(  باید + مضار
َ
ع )یَتَذَکّ لِـ )امر( + فعل مضار   

ساعِدَ(  مستقبل منفی(
ُ
ع )أ کرد )لَنْ + فعل مضار کمک نخواهم  30 

کمک نکردند )کمک نکرده اند( 31 

ع تغییریافته )یُساعِدوا(  ماضی منفی  )ساده - نقلی( لَم + فعل مضار
به من )مرا( کمک کن  32 

فعل امر )ساعِدْ( + ن )وقایه( + ي )ضمیر متّصل(   
ج نشده است( ج نشد )خار خار 33 

جْ(  ماضی منفی )ساده - نقلی( ع تغییریافته )یَخْرُ لَم + فعل مضار   
ع تغییریافته )تَخْرُجوا(  نهی( ج نشوید )»لا«ی نهی + فعل مضار خار 34 

ج شد(  ج شده است )خار خار 35 

جَ(  ماضی نقلی یا ساده قَد + فعل ماضی )خَرَ   
کنید )فعل امر صیغۀ جمع مذکّر مخاطب( یاد  36 

ع )یَذْکُرُ(  فعل  کند( )قَد + فعل مضار گاهی یاد می کند )شاید یاد  37 

ع با »گاهی« یا »شاید« ترجمه می شود.( مضار
یاد نکردید )ما + فعل ماضی )ذَکَرْتُم(  ماضی منفی( 38 

باید بفرستد  39 

ع التزامی ع تغییریافته )یُرْسِلْ(  باید + مضار لِـ )امر( + فعل مضار   
ع، صیغۀ جمع مذکّر غایب( می فرستند )فعل مضار 40 

تلاش نکرد )تلاش نکرده است(  41 

ع تغییریافته )یَجْتَهِدْ(  ماضی منفی )ساده - نقلی( لَم + فعل مضار   
ع )یَجْتَهِدُ(   گاهی تلاش می کند )شاید تلاش کند( )قَد + فعل مضار 42 

ع با »گاهی« یا »شاید« ترجمه می شود.( فعل مضار
تلاش کنید )فعل امر در صیغۀ جمع مذکّر مخاطب از باب »اِفْتعِال« / 43 

کردند« )ماضی(( »اِجْتَهَدوا: تلاش 
پوشانده بود )کانَ + )قَد( + فعل ماضی )سَتَرَ(  ماضی بعید( 44 

نپوشانْد )ما + فعل ماضی )سَتَرَ(  ماضی منفی( 45 

ع )یَجْلِسُ(  ماضی استمراری( می نشست )کانَ + فعل مضار 46 

ع )یَجْلِسونَ(  مستقبل( خواهند نشست )سَوفَ + فعل مضار 47 

نشست )فعل ماضی، مفرد مؤنّث غایب( 48 

بَ(  مستقبل منفی( ع )یَتَقَرَّ نزدیک نخواهد شد )لَنْ + فعل مضار 49 

نزدیک نشـــوید    50 

بـــوا(  نهـــی ع تغییریافته)تَتَقَرَّ »لا«ی نهـــی + فعـــل مضـــار   
بُ(  ماضی استمراری( ع )یَتَقَرَّ نزدیک می شد )کانَ + فعل مضار 51 

رْسَلَ(  ماضی منفی(
َ
نفرستاد )ما + فعل ماضی )أ 52 

بفرست )فعل امر از باب »إفْعال« صیغۀ مفرد مذکّر مخاطب( 53 

ع التزامی( ع )یُرْسِلْ(  باید + مضار باید بفرستد )لِـ )امر( + فعل مضار 54 

آفریده شد )فعل ماضی مجهول( 55 

ع، جمع مذکّر غایب از ثلاثی مجرّد( می آفرینند )فعل مضار 56 
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3 متن درس1بسته

ن  )دین و دینداری( دَیُّ
َّ

لدّینُ وَ الت
َ
ا

 ًقِمْ وَجْهَكَ للدّینِ حَنیفا
َ
عبارت: ！أ

ترجمۀ روان: با یکتاپرستی به دین روی آور!

: مضاف الیه/للدّینِ: جارّ و مجرور
َ

: مفعول/ ك
َ

کلمه های مهم: أقِم: فعل امر/ وَجه بررسی 

نسانِ. وَ التّاریخُ یَقولُ لَنا:
ْ

ريّ في ال
ْ
نُ فِط دَیُّ لتَّ عبارت: اَ

ترجمۀ روان: دینداری در انسان فطری است. و تاریخ به ما می گوید:
: خبر / الإنسانِ: مجرور  ل« - مبتدا/ فطريٌّ از باب »تفعُّ نُ: مصدرِ ثلاثی مزید  دیُّ

َّ
الت کلمه های مهم:  بررسی 

نا: جارّ و مجرور
َ
: مبتدا/ یَقولُ: فعل مضارع، ثلاثی مجرّد - خبر/ ل

ُ
به حرف جرّ/ التاریخ

 و ... .
َ

ك
َ
، ل

ُ
ه

َ
نا، ل

َ
ـ « تبدیل می شود. مانند: ل

َ
صل )به غیر از »ي«( به »ل

ّ
نکته: حرف جرّ »لِـ « در هنگام اتصال به ضمایر مت

لِلْعِبادَةِ. ریقَةٌ 
َ
کانَ لَهُ دینٌ و ط  وَ 

ّ
عبارت: ل شَعبَ مِنْ شُعوبِ الأرضِ إل

کردن  عبادت  برای  روشی  و  دین  این که  مگر  نیست  زمین  ملّت های  از  ملّتی  هیچ  روان:  ترجمۀ 

داشته است.
 - سماعی  ث های 

ّ
مؤن از  الأرضِ:  جرّ/  حرف  به  مجرور  عوبِ: 

ُ
ش جنس/  نفی  لای  لا:  مهم:  کلمه های  بررسی 

: جارّ و مجرور/ لِلعِبادةِ: جارّ و مجرور
ُ

ه
َ
مضاف الیه/ کانَ: فعل ماضی، ثلاثی مجرّد، از افعال ناقصه/ ل

نسانُ،
ْ

کْتَشَفَها ال ثارُ القَدیمَةُ الّتي ا
ْ

عبارت: فَال

کرده، کشف  که انسان آن ها را  کهنی  ترجمۀ روان: پس آثار 
صفت/   - خاص  موصول  اسم  تي: 

ّ
ال »الآثار«/  برای  صفت   :

ُ
دیمَة

َ
الق مبتدا/  الآثارُ:  مهم:  کلمه های  بررسی 

فَ: فعل ماضی، ثلاثی مزید از باب »افتعال«/ها: مفعول/ الإنسانُ: فاعل
َ

اکتش

ث برخورد می شود، اگر بخواهیم برای آن ها 
ّ

از آن جایی که با جمع های غیرعاقل به صورت مفرد مؤن نکته: 
ث آورده می شود. در جملۀ بالا نیز چون »الآثار« جمع 

ّ
فعل، صفت، ضمیر و ... بیاوریم، به صورت مفرد مؤن

ث آمده اند.
ّ

تي« و ضمیر »ـها« به صورت مؤن
ّ
غیرعاقل است، »القدیمة«، »ال

الَدّینُ وَ التَّدَیُّن1ُ
تا 150 عربی 3  از کتاب اصلی )صفحات 144  را  این کتابچه، درس نامۀ »تجزیه و ترکیب«  از مطالعۀ   قبل 

ً
لطفا

فرمول بیست( بخوانید.



4

عربی3

ماثیلِ، سومِ وَ التَّ قوشِ وَ الرُّ عبارت: وَ الْحَضاراتُ الّتي عَرَفَها مِنْ خِلالِ الکِتاباتِ وَ النُّ

ترجمۀ روان: و تمدن هایی که آن ها را از طریق نوشته ها، نگاره ها، نقاشی ها و تندیس ها شناخته است،

تي: اسم موصول خاص - صفت/ ها: مفعول/ خِلالِ: مجرور 
ّ
کلمه های مهم: الحَضاراتُ: مبتدا/ ال بررسی 

به حرف جرّ/ الکتاباتِ: مضاف الیه

ــهـا(
َ

صل هرگاه در انتهای فعل بیایند، نقش مفعول را دارند. )عَرف
ّ

نکته: ضمایر مت

هستند.  صفت  نقش  در  »ال«دار  اسم های  از  بعد   )... تي، 
ّ
ذي،ال

ّ
)ال خاص  موصول  اسم های  نکته: 

تي...(
ّ
)الحَضارات ال

ه فِطريٌّ في وُجودِهِ؛
َ
 عَلَی أنّ

ُ
ینِ وَ تَدُلّ دُ اهتِمامَ النسانِ بالدِّ

ّ
ݢکَ ݢ ݢ عبارت: ݣݣتُؤَݢ

لت می کند بر اینکه آن در وجود او فطری است؛ کید می کند و دل ترجمۀ روان: بر توجّه انسان به دین تأ

از باب تفعیل - خبر برای »الآثار«/ اهتمامَ: مصدر  دُ: فعل مضارع، ثلاثی مزید 
ِّ

ک
َ

ؤ
ُ
ت کلمه های مهم:  بررسی 

مشبّهة  حروف  از   : أنَّ مجرور/  و  جارّ  ینِ: 
ّ

بالد مضاف الیه/  الإنسانِ:  مفعول/   - افتعال  باب  از  مزید  ثلاثی 

بالفعل/ وجودِ: مجرور به حرف جرّ/ ه: مضاف الیه

ةً؛ کانَتْ خُرافیَّ عبارت: و لکِنَّ عِباداتِهِ وَ شَعائِرَه 

ترجمۀ روان: اما عبادت ها و مراسم او خرافی بود؛

کانت:  مضاف الیه/  »شعائِرَه«  و  »عباداتِه«  در  ه:  بالفعل/  مشبّهة  حروف  از   : لکِنَّ مهم:  کلمه های  بررسی 

از افعال ناقصه

نکته: ضمایر متصل )ه، هما، هم ... کَ، کما، کم، ...( اگر به آخر اسم بچسبند، نقش مضاف الیه دارند.

ها. بِ شَرَّ لِهَةِ وَ تَقْدیمِ الْقَرابینِ لَها لِکَسْبِ رِضاها وَ تَجَنُّ
ْ

دِ ال
ُ

عبارت: مِثلُ تَعَدّ

دست  به  خاطر  به  آن ها  برای  قربانی ها  کردن  پیشکش  و  خدایان  بودن  زیاد  مانند  روان:  ترجمۀ 

آوردن رضایتشان و دوری جستن از بدی آن ها.
ل« - مضاف الیه/ الآلهةِ: مضاف الیه/ تقدیم: مصدر  عُّ

َ
ف

َ
دِ: مصدر ثلاثی مزید از باب »ت عَدُّ

َ
بررسی کلمه های مهم: ت

سبِ: جارّ و مجرور/ رضا: مضاف الیه/ 
َ

رابینِ: مضاف الیه/ لها: جارّ و مجرور/ لِک
َ

ثلاثی مزید از باب »تفعیل«/ الق

مضاف الیه ها:  مضاف الیه/   : رِّ
َ

ش ل«/  عُّ
َ

ف
َ
»ت باب  از  مزید  ثلاثی  مصدر  ب: 

ُّ
جَن

َ
ت »رضا«/  برای  مضاف الیه  ها: 

عبارت: وَ ازدادَتْ هذِهِ الخُرافاتُ في أدیانِ النّاسِ عَلَی مَرَّ العُصورِ.

گذر زمان، این خرافات در دین های مردم افزایش یافت. ترجمۀ روان: و در 

اسِ: 
ّ

کلمه های مهم: اِزدادَت: فعل ماضی/ هذه: اسم اشاره - فاعل/ أدیانِ: مجرور به حرف جر/ الن بررسی 

: مجرور به حرف جر/ العُصورِ: مضاف الیه مضاف الیه/ مَرِّ

مفعول فعل

صفت اسم »ال«دار
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عبارت: ولکِنَّ الَله تَبارَكَ وَ تَعالیٰ لَم یَتركِ النّاسَ عَلی هذِهِ الحالَةِ؛

ترجمۀ روان: ولی خدای وال و بلندمرتبه، مردم را به این حالت رها نساخت؛

ثلاثی  ماضی،  فعل   :
َ

بارَك
َ
ت م/ 

َ
عَل به  معرفه  اللّه:  بالفعل/  مشبّهة  حروف  از   : لکنَّ مهم:  کلمه های  بررسی 

اسَ: مفعول/ هذِهِ: مجرور به حرف جر
ّ

مزید از باب »تفاعُل«/ الن

م محسوب 
َ
نکته: واژۀ مقدّس »اللّه« هر چند ابتدایش »ال« دارد، اما چون اسم خاصّ است، معرفه به عَل

می شود نه معرفه به »ال«.

ًنْ یُتْرَكَ سُدی
َ
نسانُ أ

ْ
کِتابِهِ الکَریمِ: ！أیَحْسَبُ ال عبارت: فَقَدْ قالَ في 

که بیهوده رها می شود؟ کتاب ارزشمندش فرموده است: آیا انسان می پندارد  ترجمۀ روان: پس در 

صفتِ  الکریمِ:  مضاف الیه/  ه:  جر/  حرف  به  مجرور  کتابِ:  ماضی/  فعل  قالَ:  مهم:  کلمه های  بررسی 

»کتاب«/ أ: حرف استفهام )پرسشی(/الإنسانُ: فاعل/ یُترَك: فعل مضارع مجهول

نکته: در زبان عربی )بر خلاف فارسی( اگر اسمی هم صفت داشته باشد و هم مضاف الیه، ابتدا مضاف الیه 

می آید و بعد صفت. )کتابه الکریم: کتاب ارزشمند او(

. ینَ الحَقَّ راطَ الْمُستَقیمَ وَ الدِّ نوا الصِّ لِیُبَیِّ نبیاءَ 
َ ْ
رْسَلَ إلَیْهِمُ الأ

َ
أ عبارت: لِذلِكَ 

ترجمۀ روان: به همین خاطر پیامبران را به سوی آن ها فرستاد تا راه راست و دین حق را آشکار کنند.

یهِم: جارّ و 
َ
: جارّ و مجرور/ أرسَلَ: فعل ماضی، ثلاثی مزید از باب »إفعال«/ إل

َ
کلمه های مهم: لِذلِك بررسی 

نوا: فعل مضارع ثلاثی مزید از باب »تفعیل« )به خاطر آمدن »لِـ«، نون آن حذف  مجرور/ الأنبیاءَ: مفعول/ لِیُبَیِّ

: صفت
َّ

راط«/ الحق ینَ: معطوف )مربوط( به »الصِّ
ِّ

راطَ: مفعول/ المُستقیمَ: صفت/ الد شده است.(/ الصِّ

نبیاءِ وَ صِراعِهِم مَعَ أقْوامِهِمُ الْکافِرینَ.
َ ْ
ثَنا الْقُرآنُ الکریمُ عَنْ سیرَةِالأ

َ
عبارت: وَ قد حَدّ

گفته است. کافرشان با ما سخن  کریم از روش پیامبران و درگیری آن ها با اقوام  ترجمۀ روان: و قرآن 

: فعل ماضی، ثلاثی مزید از باب تفعیل/ نا: مفعول/ القرآنُ: فاعل/ الکریمُ: 
َ

ث کلمه های مهم: حَدَّ بررسی 

مضاف الیه/  هم:  »سیرة«/  به  معطوف  صِراعِ:  مضاف الیه/  الأنبیاءِ:  جر/  حرف  به  مجرور  سیرةِ:  صفت/ 

أقوامِ: مضاف الیه/ هم: مضاف الیه/ الکافِرین: صفتِ »أقوام«

صنامِ.
َ
ذي حاوَلَ أنْ یُنقِذَ قَومَهُ مِن عِبادَةِ الأ

َ
لْنَذْکُرْ مَثلًا إبراهیمَ الْخَلیلَ الّ عبارت: وَ 

از پرستش بت ها  را  کرد قومش  که تلاش  )ع(  ابراهیم خلیل  از  باید  به عنوان مثال  و  روان:  ترجمۀ 

کنیم. نجات دهد، یاد 
ذي: اسم موصول خاص - 

ّ
کلمه های مهم: إبراهیمَ: معرفه به علم - مفعول/ الخلیلَ: صفت/ ال بررسی 

: فعل مضارع، ثلاثی مزید از باب »إفعال«/ 
َ

صفت / حاوَلَ: فعل ماضی، ثلاثی مزید از باب »مفاعلة«/یُنقِذ

صنامِ: مضاف الیه
َ
قومَ: مفعول/ ـه: مضاف الیه/ عِبادَةِ: مجرور به حرف جر/ الأ

مضاف الیه صفت صفت مضاف الیه
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عربی3

؛
ً
جَ قَومُهُ مِنْ مَدینَتِهِم، بَقيَ إبراهیمُ )ع(وَحیدا عیادِ لَمّا خَرَ

َ ْ
حَدِ الأ

َ
عبارت: فَفي أ

ج شدند، ابراهیم )ع( تنها ماند. که قوم او از شهرشان خار ترجمۀ روان: و در یکی از عیدها، هنگامی 
ومُ: فاعل/ ـه: مضاف الیه/ مِن مدینةِ: 

َ
بررسی کلمه های مهم: في أحَدِ: جارّ و مجرور/ الأعیادِ: مضاف الیه/ ق

: حال
ً
جارّ و مجرور / هم: مضاف الیه / إبراهیمُ: فاعل / وحیدا

نَمَ الکَبیرَ،  الصَّ
ّ

صنامِ في المَعْبَدِ إل
َ ْ
رَ جَمیعَ الأ کَسَّ عبارت: فَحَمَلَ فَأساً وَ 

ترجمۀ روان: پس تبری برداشت و همۀ بت ها را به جز بت بزرگ در معبد، شکست.
جمیعَ:  »تفعیل«/  باب  از  مزید  ثلاثی  ماضی،  فعل  رَ:  سَّ

َ
ک مفعول/   - نکره   :

ً
فأسا مهم:  کلمه های  بررسی 

مفعول/ الأصنامِ: مضاف الیه/ المَعْبَدِ: اسم مکان - مجرور به حرف جر/ الکبیر: صفت

کَتِفِهِ وَ تَرَكَ الْمَعْبَدَ. قَ الفَأسَ عَلی 
َ
عبارت: ثُمَّ عَلّ

کرد و معبد را ترک نمود. ترجمۀ روان: سپس تبر را روی دوش او آویزان 
تِفِ: مجرور به 

َ
: فعل ماضی، ثلاثی مزید از باب »تفعیل«/ الفأسَ: مفعول/ ک

َ
ق

َّ
کلمه های مهم: عَل بررسی 

حرف جر/ ـه: مضاف الیه/ المَعْبَد: مفعول

رَةً صْنامَهُم مُکَسَّ
َ
عبارت: وَ لَمّا رَجَعَ النّاسُ شاهَدوا أ

که مردم برگشتند، بت هایشان را شکسته دیدند. ترجمۀ روان: و وقتی 
أصنامَ:  »مفاعلة«/  باب  از  مزید  ثلاثی  ماضی،  فعل  شاهَدوا:  فاعل/  اسُ: 

ّ
الن مهم:  کلمه های  بررسی 

رَة: اسم مفعول از ثلاثی مزید - حال سَّ
َ

مفعول/ هُم: مضاف الیه/ مُک

کَمَةِ وَ سَألوهُ: نّوا أنَّ ابراهیمَ )ع( هُوَ الفاعِلُ، فَأحضَروهُ لِلمُحا عبارت: وَ ظَ
کمه  محا برای  را  او  پس  است،  کار[  ]این  انجام دهندۀ  )ع(  ابراهیم  که  کردند  گمان  و  روان:  ترجمۀ 

کردند و از او پرسیدند: حاضر 
روا: فعل ماضی، 

َ
کلمه های مهم: إبراهیم: معرفه به علم/ الفاعل: اسم فاعل از ثلاثی مجرّد/ أحض بررسی 

لوه«: مفعول/ لِلمُحاکمة: جارّ و مجرور
َ
روه« و »سَأ

َ
ر غایب، ثلاثی مزید از باب »إفعال«/ هُ در »أحض

ّ
جمع مذک

ُعبارت: ！أ أنتَ فَعَلْتَ هذا بِآلهَتِنا یا إبراهیم
ترجمۀ روان: آیا تو این ]کار[ را با خدایانمان انجام دادی ای ابراهیم؟

ر مخاطب - مبتدا /
ّ

أنتَ: ضمیر منفصل، مفرد مذک أ: حرف استفهام )پرسشی(/  کلمه های مهم:   بررسی 
تَ: فعل ماضی - خبر/ هذا: اسم اشاره به نزدیک - مفعول/ بِآلِهَةِ: جارّ و مجرور/ نا: مضاف الیه

ْ
عَل

َ
ف

نَمَ الکبیرَ! لوا الصَّ
َ
عبارت: فأجابَهُم: لِمَ تَسألونني؟ اِسأ

کنید! ترجمۀ روان: پس به آن ها پاسخ داد: چرا از من می پرسید؟ از بت بزرگ سؤال 
ني: 

َ
سألون

َ
ر غایب/ هم: مفعول/ لِمَ: جارّ و مجرور/ ت

ّ
کلمه های مهم: أجابَ: فعل ماضی، مفرد مذک بررسی 

مَ: مفعول/ الکبیرَ: صفت
َ

ن )فعل مضارع + نون وقایه + ي: مفعول(/ الصَّ

ف »لِما« می باشد؛ بنابراین جارّ و مجرور محسوب می شود.
ّ

نکته: »لِمَ« مخف



ل
َّ َو لأ

َ سُ ا
َّر لد

َ ا
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ما یَقصِدُ إبراهیمُ الستهزاءَ بِأصنامِنا.
َ
مُ؛ إنّ

َ
نَمَ ل یَتَکَلّ عبارت: بَدَأ القَومُ یَتَهامَسونَ: »إنَّ الصَّ

دارد  قصد  فقط  ابراهیم  نمی گوید؛  سخن  بت  »قطعاً  کردند:  پچ پچ  به  شروع  مردم  روان:  ترجمۀ 

کند.« بت های ما را مسخره 
مشبّهة  حروف  از   : إنَّ تفاعُل«/  »باب  از  مزید  ثلاثی  مضارع،  فعل  یَتهامَسون:  مهم:  کلمه های  بررسی 

ل«/ إبراهیم: فاعل/ الاستهزاء: مصدر »باب  مُ: فعل مضارع منفی، ثلاثی مزید از »باب تفعُّ
َّ
ل

َ
ک

َ
بالفعل/ لا یَت

استفعال« - مفعول/ بِأصنام: جارّ و مجرور/ نا: مضاف الیه

قوه وَ انْصُروا آلِهَتَکُم عبارت: وَ هُنا ！قالواحَرِّ

کنید! گفتند: او را بسوزانید و خدایانتان را یاری  که[  ترجمۀ روان: و این جا ]بود 

قوا: فعل امر، ثلاثی مزید از باب »تفعیل«/  ر غایب/ حَرِّ
ّ

بررسی کلمه های مهم: قالوا: فعل ماضی، جمع مذک

م: مضاف الیه
ُ

: مفعول/ ک
َ

لِهَة آ

« به معنای »آن جا« قید مکان هستند.
َ

نکته: »هُنا« به معنای »اینجا« و »هُناك

نقَذَهُ الُله مِنْها.
َ
عبارت: فَقَذَفوهُ في النّارِ فَأ

ترجمۀ روان: پس او را در آتش افکندند و خداوند او را از آن نجات داد.

: فعل ماضی، 
َ

ذ
َ

ارِ: مجرور به حرف جرّ/ أنق
ّ

ه«: مفعول/ الن
َ

ذفوه« و »أنقذ
َ

کلمه های مهم: »هُ« در »ق بررسی 

م - فاعل/ مِنها: جارّ و مجرور
َ
ثلاثی مزید از باب »إفعال«/ الُلّه: معرفه به عل

به  که  می شوند  محسوب  ث 
ّ

مؤن خاصّی،  دلیل  و  قاعده  داشتن  بدون  عربی  زبان  در  اسم ها  برخی  نکته: 

ث های سماعی می گویند؛ مانند: أرض، شمس، نار، حَرب )جنگ(، بِئر )چاه( و ... .
ّ

آن ها مؤن

صّ 
َّ

 حَولَ الن

ها. بَ شَرِّ کَسبَ رِضاها و تَجنُّ عبارت: کان الهدفُ من تَقدیم القَرابین لِلآلهةِ 

ترجمۀ روان: هدف از تقدیم کردن قربانی ها به خدایان به دست آوردن رضایت آن ها و دوری جستن 

از بدی آن ها بود
القرابینِ:  جر/  حرف  به  مجرور   - »تفعیل«  باب  از  مزید  ثلاثی  مصدر  قدیمِ: 

َ
ت مهم:  کلمه های  بررسی 

 / مضاف الیه   : رِّ
َ

)ش ها:  شرِّ مضاف الیه(/  ها:   / مضاف الیه  )رِضا:  رضاها:  مجرور/  و  جارّ  لِلآلهة:  مضاف الیه/ 

ها: مضاف الیه(

کَتِفِ أصغَرِ الأصنام. قَ إبراهیم )ع( الفأسَ علی 
َ
عبارت: عَلّ

کرد. کوچک ترین بت ها آویزان  ترجمۀ روان: ابراهیم )ع( تبر را روی شانۀ 

: فعل ماضی، ثلاثی مزید از باب »تفعیل«/ إبراهیمُ: فاعل/ الفأسَ: مفعول/ 
َ

ق
َّ
کلمه های مهم: عَل بررسی 

ر: اسم تفضیل - مضاف الیه/ الأصنامِ: مضاف الیه
َ

تِفِ: مجرور به حرف جر/ أصغ
َ

ک
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